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می شود. بررسی 44 صفحه استاد کتاب در
ة دَّ ِIَيَةاتاً،فىْ

َ شِفٌعَنكونِوُجوده،اجِبقِوُجودِاٌِع َ G َ H ٌُْجوببِذاتِهوَصْفُا نَّ
َ
َبِذِ،أ َّ َ َH ََْو»

.«ِِاب Hُيفى ََّجوديا ُْام،حَرُمَالْكَمالَاْ
َ ْ
الأ ٍَِشىءَمَل َH ْIِا َْْة،إِذ ٍََةَ ٍََتَمل Iَُ ْ َغ

روشنی بحث بحث، نظر به نیست. ماهیت داراي الوجود واجب که بود موضوع این درباره سوم فصل در بحث
وجود که شد اثبات حال، هر به بود. پیچیده اي برهان نسبتاً کردند، اقامه آن بر علامه مرحوم که برهانی اما بود
حقیقت در بگیرند. نتیجه اي می خواهند علامه مرحوم مطلب، این اثبات از بعد و نیست ماهیت داراي واجب
مرحوم توسط قاعده این است. ا» ٍِْسَبِشىَء ََْاءو  I

ْ
لا
َ
أ ُِّقَة َالحقُ َ» قاعده به اشاره اي نتیجه گیري این

می فرمایند: افتخار با قاعده این ساختن از پس صدر المتألهین مرحوم و است شده پرداخته و ساخته صدر المتألهین
مرحوم حقیقت در باشد». داشته آگاهی قاعده این به که نمی شناسم خاکی کره روي بر را کسی امروزه «من
و است الحقیقۀ بسیط قاعده آن نام و است این قاعده می بالد. خود بر اکتشاف، یا اختراع این بر صدرالمتألهین
اءوَ  I

ْ
لا
َ
أ ُِّقَة َالحقُ َ» می کنیم: اشاره آن به فقط الان و می رسیم آن به ادامه در که است این قاعده عنوان

و است ماهیت بدون و صرف وجود معناي به بودن بسیط و باشد بسیط آن حقیقت که چیزي ا» ٍِْسَبِشىَء َْ
صرف وجود که چیزي تنها است). خدا تنها وجود این بگوییم (می توانیم باشد نداشته ماهیت که است معنا این به
همه خداوند است. وجودات معناي به قاعده در اشیاء این از مراد است. پروردگار و خداوند ندارد ماهیت و است
معنا این به ا»، ٍِْسَبِشىَء َْو» نیست هم وجودي هیچ است، وجودات همه که این عین در و است وجودات

نیست. هیچ و هست (اشیاء) همه نیست. هم وجودي هیچ که است
خداوند: که است این مطلب توضیح

است وجود .1
ندارد وجودي حد معناي به ماهیت .2

است نامحدود بنابراین خداوند .3
نیست کمالی هیچ فاقد نامحدود وجود .4

براي خُلف. هذا و می شود محدود باشد، کمالی فاقد اگر زیرا نیست کمالی هیچ فاقد جهت این از نامحدود وجود
کمالی صفت یک اراده که) (می دانیم و باشد نداشته اراده ولی باشد داشته حیات و قدرت علم، متعال خداوند مثال
محدود خداوند مسئله این در نباشد. اراده وجود این داراي خداوند و باشد اراده وجود که معنا این به است.
حد و ماهیت خداوند، که کردیم بیان ما که این با می شود، حد و ماهیت داراي شد محدود که زمانی و می شود
می دهد. نتیجه را حد نفی ما به خدا از ماهیت نفی بگیریم، پی را بحث بخواهیم اگر پس است). تناقض (در ندارد
این و می دهد نتیجه ما به را کمالات همه بودن دارا بودن، نامحدود و می دهد نتیجه ما به را بودن نامحدود حد، نفی
زیرا است کمالات و وجودات تمام معناي به و اء»  I

ْ
لا
َ
أ ُِّقَة َالحقُ َ» کردیم، بیان که است همان (مسئله)

نامحدود، وجود و ماهیت بدون وجود صرف، وجود همان یا الحقیقه بسیط هستند. مترادف هم با کمال و وجود
را کمالی هر خداوند اگر که است این آن و است مشخص هم آن دلیل و راز است. کمالات و وجودات همه
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می شود محدود او وجود و می شود شامل او بر حد که است معنا این به باشد، فاقد که را کمالی هر و باشد نداشته
ماهیت داراي که است معنا این به باشد فاقد را کمالی هر خداوند اگر است. نامحدود خدا وجود که این حال و
خداوند که جا آن از است. ماهیت داراي بشود، شامل او بر حد که هرچه و می شود شامل او بر حد زیرا است

است. او در کمالات همه و نیست کمالی هیچ فاقد پس ندارد ماهیت و است نامحدود است، صرف وجود
کردن روشن تر «براي می فرمایند: حد و ماهیت ارتباط و حد نفی به راجع حضار از یکی سوال به پاسخ در استاد
نفی اگر و است حد همان ماهیت که بشود شفاف مسئله که می خواهیم و کردیم استفاده حد و ماهیت از مطلب
را بودن نامحدود که است معنا این به کردیم حد نفی اگر و کرده ایم حد نفی که است معنا این به کردیم ماهیت
عدولی ایجاب به است، موجود موضوعش که جا آن از است، تحصیلی سلب اگر چه اصطلاح به کرده ایم. اثبات
ان و می کند برگشت عدولی ایجاب به باشد موجود موضوعش تحصیلی سلب که جایی هر در می کند. برگشت

می رسیم». آن به الحکمۀ بدایۀ کتاب همین در و امکان بحث در االله شاء
است؟ تعریف حد، که می پرسد پرسش کننده

و خواندید وجود اصالت بحث در را مسئله این شما و است وجودي حد مراد و خیر که می دهد پاسخ استاد
به بایستی دارید مشکلی قبلی بحث هاي در اگر و کرده اید مطالعه را قبلی بحث هاي شما که بود این بر من تصور
بیان می کنیم، بحث را ماهیت وجود اصالت بحث در که زمانی خواندید قبل بحث هاي در برگردیم. قبل بحث هاي
او در ماهیت می شود، محدود که زمانی وجود، که است معنا این به ماهیت است. وجود حد ماهیت که می کنیم
اگر الان و می شود او ماهیت شیء یک وجودي حد می شود، او ماهیت شیء یک وجودي حدود می کند. پیدا معنا
نداشت، هم ماهیت اگر بالعکس یا و نیست هم ماهیت داراي قهراً بود، نامحدود و نداشت وجودي حد چیزي
شد الحقیقۀ بسیطۀ مرتفع و بلند قاعده زیربناي واجب، نداشتن ماهیت بحث پس بود. نخواهد هم حد داراي قهراً

اءاُجودیة».  I
ْ
لا
َ
أ ُِّقَة َالحقُ َ» که معنا این به

که زمانی نیست. ماهیات همه خداوند ماهیات. (همه) نه و است وجودات همه منتهی است، چیز همه خداوند
که این ها همه و است دریا و آب اسب، پلنگ، شیر، خداوند که کرد بیان نمی توان است، چیز همه خداوند گفتیم
است وجودات همه خداوند که گفتیم و است ماهیات همه خداوند که نکردیم بیان ما است. ماهیات شد گفته

شد). عرض که مطلب یک (این
آن نوع یک و دارد تقسیماتی حمل که کردم) عرض هم دیگر بار یک را مطلب (این خواندیم منطق در ما ثانیاً
را معلول ما رقیقت و حقیقت حمل در است. رقیقت و حقیقت حمل آن دیگر نوع و است صناعی شایع حمل
صناعی، شایع حمل در که داشت اظهار می توان کنیم بیان را حمل دو این فرق بخواهیم اگر می کنیم. علت بر حمل
محمول رقیقت، و حقیقت حمل در می  شود. حمل موضوع بر (محدودیت ها) نادارایی ها و دارایی ها با محمول
بالاتر الان، شود. گذاشته فرق دو این بین بایستی و می شود حمل موضوع بر محدودیت ها نه و دارایی ها با فقط
ماده، عالم که کنم بیان گزاره اي یک در من اگر برزخ). (عالم است وصال نام به عالمی امکان، عالم و ما عالم از
غلط جمله این که کرد بیان می توان نه است، درست یا غلط جمله این که کنیم بررسی بخواهیم و است برزخ عالم
این شود پرسیده بایستی بحث این در که پرسشی است. درست جمله این که داشت اظهار می توان نه و است

؟ رقیقت و حقیقت بر حمل یا است صناعی شایع بر حمل حمل، این از مراد که است
عالم آن در و هست ماده عالم، این در نیست. برزخ عالم ماده، عالم و است غلط که است صناعی شایع حمل اگر
علت عین کمالاتش، با معلولی هر و است درستی حرف باشد، رقیقت و حقیقت بر حمل مراد اگر و نیست ماده
(عین وجودش اصل با بلکه نواقصش، و محدویت ها با نه است علت عین وجودش، اصل با معلولی هر است.
عالم که الان است. برزخ عالم عین عالم این بگیریم، نظر در را آن هستی اصل اگر ماده عالم در است). علت
را محدودیت ها این اگر و داریم نظر در را آن محدودیت هاي زیرا نیست برزخ عالم عین و است جا این در مادي
حمل و است) طور همین (هم است قیامت عالم برزخ، عالم بگوییم) (اگر می شود. برزخ عالم عین کنیم، حذف
می کنید، مشاهده را تناقضی شما جمله این در الان رسید). خواهیم آن به ادامه در (که است رقیقت و حقیقت بر
تناقض این و نیست شیئی هیچ می گوییم دیگر جاي یک در و است اشیاء همه الحقیقه بسیط می گوییم جا یک در

است. متفاوت حمل ها زیرا نیست تناقض ولی است،
است. صناعی شایع حمل که ا» ٍِْسَبِشىَء ََْو» است. رقیقت و حقیقت حمل و اء»  I

ْ
لا
َ
أ ُِّقَة َالحقُ َ»

صناعی، شایع حمل در و دارم محدودیت بسیار من زیرا نیست خدا وجود صناعی، شایع حمل به من وجود
حقیقت حمل به خدا، وجود عین من وجود اما می شود. موضوع بر حمل نادارایی هایش و دارایی ها همه با محمول
به زیرا بگیرید فرا اجمالاً را بحث این است). علتش عین رقیقت و حقیقت حمل با معلولی (هر است رقیقت و
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بود. آن به اشاره اي تنها قصدمان فقط الان و می رسیم آن تفصیل
بفرمایید: مشاهده را عبارت

شد). گفته که چه آن به شد، روشن (و ،«ِبِذَ َّ َ َH ََْو»
درون و حاق از که است وصفی بالذات، وجوب (مفهوم عٌِقِوُجودِاَاجِب»، َ G َ H ٌُْجوببِذاتِهوَصْفَُا نَّ

ََ
«أ

وجود درون (از حُدودِه منِْ لا که کرد بیان حاشیه عنوان به می توان مسئله این در می شود). انتزاع واجب وجود
انتزاع وجود یک حدود از ماهیات و نیست طور این ماهیات واجب). وجود حدود از نه و می شود انتزاع واجب
می شود. انتزاع ذات و وجود درون از و نمی شود انتزاع واجب، وجود حدود از الوجود واجب مفهوم اما می شود
می شود، انتزاع واجب وجود درون و حاق از که است وصفی بالذات وجوب اَُجوببِذاتِه»، نَّ

ََ
َبِذِأ َّ َ َH ََْو»

واجب وجود (از ْتاً»، َ شِفٌعَنكونِوُجوده» لذا و می شود انتزاع واجب حدود از نه و واجب وجود درون از
که دلیل این به می کند). کشف واجب وجود از و نمی کند کشف واجب حدود از می کند، کشف حُدوُدِه منِْ لا و

نیست. ماهیت داراي خدا که کردیم اثبات و کردیم تلاش ما و است ماهیت معناي به حد
و خالص معناي به بحت می کند). کشف خالص و بحت واجب، وجود بودن (از ْتاً»، َ شِفٌعَنكونِوُجوده»

است. ماهیت) (بدون صرف
بود). نخواهد مشتمل عدمی جهت هیچ بر اشتداد، نهایت (در ة»، ٍََةَ ٍََتَمل Iَُ ْ َةغ دَّ ِIيَةافى»

نیست. عدمی جهت هیچ بر مشتمل است. نفی تَملٍ» Iَُ ْ َغ» است. استغراق مفید نفی، از بعد ةٍ» ٍََةَ ََ»
کنیم؟ فرض عدمی واجب، وجود در ما که باشد داشته می تواند اشکالی چه

ذات در اعدام از چیزي اگر باشد). مشتمل اعدام، از چیزي بر اگر (زیرا ْام»،
َ ْ
اَلأ ٍَِشىءَمَل َH ْIِا َْْإِذ»

بشود. لحاظ واجب
اگر مثال براي می شود). محروم است، مقابلش در که وجودي کمال (از ،«ِِاب Hُيفى ََّجوديَا ُْحَرُمَالْكَمالَا»
از متعال خداوند که است معنا این به باشد، مشتمل است عدم از نوعی که العلم عَدَمُ یا أَلارادة عَدَمُ بر واجب ذات
وجودي کمال یا وجودي هیچ که است آن نامحدود نمی شود. نامحدود دیگر خداوند و است محروم اراده و علم

نباشد. فاقد را
می شود). وجودي کمال آن (نبود) بر مقید واجب ذات (قهراً َدَمِه»، ًِدَة

َ  َ Hُُذاتُه ْHَGفكَا»
هر داراي و بود نخواهد صرف بود، نخواهد بالذات واجب دیگر (پس ُكماَلٍ»، ًَُ يَكُنواجِباًِاتِصرِْ ََْف»
مخلوط زیرا نیست صرف است. ماهیت داراي زیرا می شود ممکن پس نیست، واجب دیگر بود). نخواهد کمالی
نیست. دارا را اراده و علم مثال عنوان به و نیست کمالی هر داراي شد، زمینه آن با عدمی اي جهت و کرد پیدا
خواسته فقط و می رسیم آن به الاَْخص بمَِعنی الهیات در و بعد در را نکته آن که کنیم عرض بحث این در را نکته اي
بپرسید و آید پیش سوال این شما براي است ممکن که است این نکته آن و بشود گسترده شما ذهن که است این ما

می گوییم: است؟، معنا چه به خدا مورد در سلبی صفات پس نیست فاقد را چیزي هیچ خداوند اگر

خالق دان غنی تو معانی، و است بی شریک محل نه مرئی نه جسم، و بود مرکب نه

بٍ،
َ
ک َُسْمٍ،وَلا ِ ِ َسالىHاالله «إِنَّ که می کنیم بیان راحتی به الان ما کردیم. سلب را سلبی صفت 6 شعر این با

می توان طور چه پس نیست، جسم داراي و است جسم فاقد (خداوند) که معنا این به ولابمَِرٍولابمَِسموعٍ»،
در سلب می رسیم. آن به ادامه در که است (موضوع) این آن جواب و نیست فاقد را وجودي کمال هیچ که گفت
معنا این به بود مرکب نه که بگوییم اگر است. اثبات سلب، سلبِ و است سلب سلبِ آن معناي پروردگار ذات
به نیست مرئی می گوییم اگر است. مجرد که است معنا این به نیست جسم می گوییم اگر و است بسیط که است
بخواهد که باشد معنا این به و باشد واقعی سلب که سلبی صفت خداوند، مورد در ما است. مجرد که است معنا این
نفی که داده اند یاد ما به کودکی از و است السلب سلب الهی، سلبی صفات نداریم. کند سلب خداوند از را کمالی
که بگوییم می خواهیم نیست جسم می گوییم که زمانی پس اتٌ». ْIِلْبِإَْ

َ
«سَلْبُأ و است اثبات با برابر نفی در
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رها را جسممان برسیم، کمال به می خواهیم که زمانی هستیم انسان که ما نیست. کمال بودن جسم و است مجرد
نقص صفات، این و نیست کمال بودن مسموع و مبصَر نیست، کمال بودن مرئی نیست، کمال جسم پس می کنیم
از بیش تر من و بود الحقیقۀ بسیط قاعده به اشاره اي و شد تمام بحث این می خورد. گره بودن مادي به و است

شد. بحث فی الجمله و ندادیم بحث بسط نبود، جا این در آن (بحث) جاي چون و دادم شرح را آن کتاب
می کنیم. بررسی را است سوم فصل بر مرتفع که چهارم فصل الان

لاابع Gال»
ات». ِ

ْ
َخجَیعِا ِِْجود َُْاتواجِبُاِِْجود َُْواجِبُا

بهتر بشود، مطرح سوال محور اگر علمی بحث هاي که می گویند امروزه می کنیم. آغاز سوال یک ارائه با را مطلب
االله است. خبر موجود و مبتدا االله که ،« «االلهموجودٌَ باشیم: داشته عنوان این با گزاره اي اگر می شود. تفهیم
یادداشت من تا کنید مشخص را قضیه این جهات که می پرسم شما از من است. به مستند موجود و الیه مسند
«االلهHالىموجودُ است. ضرورت آن جهت که است امتناع یا امکان یا ضرورت آن جهت که) (می دانیم و کنم

است؟ چیزي چه قضیه جهت جا، این در و « ،االلهدِرٌ،االلهٌحىٌَ ٌُِاالله» که بگویم من اگر ورَة»، ََِّ
آن شد گفته که جملاتی به و گفت بالضروره میتوان آن ها همه براي و است ضرورت قضیه جهت هم جا این در

و... «االلهٌِْورة» کرد اضافه را
بگوییم و باشد؟ امکان جهت حَیٌ) االلهٌُ قادِرٌ، االلهُ ، عالمٌِ (االلهُُ شد گفته بالا در که گزاره هایی در که دارد ایرادي چه

نیست؟ یا هست امکان پذیر مسئله این و ِلامن» ٌِالىَHُاالله»
تبدیل وجوب به را امکان که واجبی نیازمند که می شود گفته و می شود داده دانشجویان توسط مختلفی پاسخ هاي
آن به خدا که نیست بیشتر خداوند از وجودش کسی هیچ و است بی نیاز خداوند که صورتی در می شود. کند
من اگر می کنند. درخواست را شفاف تري پاسخ و می کنند تایید را دانشجویان پاسخ هاي استاد و باشد داشته نیاز
یا باشد می تواند که است این امکان معنی و کرده ام امکان به تبدیل را ضرورت ِلامن»، ٌِالىَHُاالله» بگویم
به است. نشده اخذ او ذات حد در و نیست او ذاتی که است این نباشد می شود یا باشد می شود معناي و نباشد
پس باشد. نداشته یا باشد داشته را آن می تواند و است بالسویه علم مانند کمالی به نسبت خدا ذات که معنا این
ذات، مقام در واجب ذات اگر برمی گردیم، قبل فصل به یاد آوري) باب (من نیست. کمال آن داراي ذات مقام در

نامحدود؟ یا است محدود آیا نباشد، دارا را کمالی
موضوع این مطلب این از نیست. ماهیت داراي که کردیم اثبات ما و می شود) ماهیت داراي شد محدود که (زمانی

اتوالحَیثیات». ِ
ْ
َخجَیعِا ِِْجود َُْاتواجِبُاِِْجود َُْـ«واجِبُا که کرده اند تعبیر را

اراده. و فعالیت قدرت، علم، مانند است واجب حیثیات و جهات همه از است، بالذات الوجود واجب که چیزي
واجب اگر زیرا است واجب آن براي کمالی هر و است واجب آن براي هم علم است، واجب وجودش که چه آن
داراي او، ذات و نیست او ذات در داخل دیگر که است معنا این به شد ممکن که زمانی و می شود ممکن نباشد،
به نبود او داراي ذات اگر بود. نخواهد ممکن دیگر و می شود واجب باشد، او داراي او، ذات اگر زیرا نیست. او
واجب دیگر این و باشد نداشته را) (آن تواند می و نیست برخوردار ضرورت از آن به نسبت که است معنا این

بفرمایید: مشاهده را عبارت می شود. ماهیت داراي و محدود و نیست نامحدود زیرا نیست
اتوالحَیثیات». ِ

ْ
َخجَیعِا ِِْجود َُْاتواجِبُاِِْجود َُْـ«واجِبُا

دوم وجود کلمه که می رسد ما نظر به است). حیثیات و جهات تمامی از الوجود واجب بالذات، الوجود (واجب
خجَیعِ ٌِْاتواجِبِِْجود ُْواجِبُا» که است این صحیح عبارت و نیست مورد نیاز و است اضافی جمله، این در
پس است واجب حیثیات، و جهات تمامی از بالذات الوجود واجب که بگوییم می خواهیم اتوالحیثیات»، ِ

ْ
ا

است. عالمٌِ االلهُ و نیست دیگر موجودٌ االله است. اراده و حیات و قدرت و علم و نیست وجود دیگر حیثیات و جهات
درست را آن و کرد صرف نظر آن از می توان است محمول و موضوع بین رابط وجود مراد که توجیهی با اگرچه
واجِب ْ َنَغَإِذ» می شود. بررسی ادعا این دلیل الان نیست. واجب وجود، کلمه این ظاهراً ولی کرد فرض
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 4
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بوده (ممکن) غیر واجب الوجوب، واجب اگر (زیرا مكاناام»، ِ
ْ
ِلإ َُالْكَمالاتِاَلَّتىتمُكِن َ ٍِّسبَةِإِلىشىء ِِْ

از ضرورت سلب عام امکان است). عام امکان به ممکن او براي که کمالاتی از شیئی به نسبت غیر واجب باشد،
کفایت مقدار همین و می رسیم آن مفصل بحث به که است طرفین از ضرورت سلب عام امکان و مخالف جانب

می کند.
است). بوده شیء آن به نسبت امکانی جهت یک داراي واجب (قهراً سْبَةِإَِه»، ِْ

َِِة Gةٍإِمكاَ َنَذا»
از که این مانند می شود). خالی ذاتش حد در شیء آن از کرد، پیدا امکانی نسبت (اگر هُ»، َِْاًفىذاتِهَفكَان»

است. خالی علم
بود). خواهد متساوي عدمش، و وجود به نسبت (نسبتش مِه»، َََبَتُهُإِلىوُجودِهوْ ِG ًساويَة َُ»

ذات که است این آن معنی است). عدمی جهت یک به او ذات تقید معنایش، (و ة»، ٍََةَ َ  ِ ُدَذاتَه ُّ 
َ H َHُناهََو»

همان عدمی جهت این از مراد است. ممکن او براي و ندارد را علم است. شده عدمی جهت یک به مقید واجب
امکان به مقید ذاتش واجب می رسیم. آن به ادامه در االله شاء ان و است عدمی معناي یک امکان زیرا است امکان
است. الضرورتین سلب و است عدمی امر یک امکان که) (می دانیم و ألقدرت امکانُ ألعلم، امکانُ مانند است، شده
عدمی امر یک به واجب نمی شود که گرفتید فرا پیشین فصل در شما (و ه»، ََ ِHِْابِقاَلِاْ

َGْعَرَفْتَفىِاَل ََْو»
و می شود محدود شد، مقید عدمی امر یک به واجب که زمانی که است این آن دلیل و است مُحال شود). مقید
ثابت که جا آن از نیست. ماهیت داراي واجب که کردیم اثبات ما و می شود ماهیت داراي شد، محدود که زمانی
در علم که است این بالامکان معنی و الاِمْن»

َ
بِأ ٌِالىHاالله» که بگوییم اگر نیست ماهیت داراي واجب کردیم

ذات و باشد نداشته یا و باشد داشته را آن می تواند علم، به نسبت واجب ذات که معنا این به نیست نهفته آن ذات
عدمی و سلبی امر یک به واجب اگر و است عدمی و سلبی امر یک خودش امکان است. العلم ممکن واجب،
دیگر شد محدودیت داراي که زمانی و می شود ماهیت داراي شد محدود که زمانی و می شود محدود شد، مقید
فرض ما اگر می کنند) ترسیم تخته روي بر را شکلی (استاد است). (ممکن نیست الوجود واجب تعالی، واجب
علم از و است آن داخل می شود گفته می پرسیم، آن) (در اراده و حیات قدرت، از و باشد واجب ذات این که کنیم
در علم اگر است. آن از خارج جایی در و نیست واجب ذات در علم می شود، گفته پاسخ در که می شود سوال
به پس نیست. او ذات درون در علم زیرا می شود محدود رسید، که علم به واجب ذات پس نباشد واجب ذات
شامل او بر حد که زمانی و شد شامل او بر حد علم به نسبت و نیست ذاتش درون در علم دیگر رسید که علم
می شود ممکن شد، ماهیت داراي که زمانی و می شود ماهیت داراي شد، محدود که زمانی و می شود محدود شد،

خُلف). (هذا نیست واجب ممکن و
لُاَلخاْ َGاَل»

ويَة».
ُ ْ
ُلانُاَلَلِلأ َوَيوَيَجِبَءما اَلشىََ نَّ

ََ
فىأ

قرار توجه و عنایت مورد و می کنند بحث مرتبه دو هم علیت بحث در و می کنند مطرح فصل این در را بحث این
در الان نمی بود. فصل این در آن کردن مطرح به نیازي دیگر می شد، مطرح علیت بحث در یکباره به اگر می گیرد.
که است این اول ادعاي می کند. ثابت را ادعا دو هر و دارد ادعا دو فیلسوف که کنیم بیان می خواهیم پنجم فصل
می شود. اداره علیت با پایین تا بالا ساقه، تا صدر از آن، سرتا سر هستی جهان است. حاکم علیت هستی جهان در
آسمان در ابري هیچ که کنیم مشاهده و کنیم نگاه آسمان به ما و می بارد باران که بخورد قسم و بیاید کسی الان
بارانی نباشد، ابري تا که هستیم متوجه زیرا می گویی دروغ و است دروغ تو سوگند که می شود گفته او به نیست،
قادر را خود اسم حتی و است نخوانده درس هم کلمه اي و است نرفته دانشگاه و مدرسه به اصلاً کسی نیست.
زیرا است اشتباهی ادعاي ادعا، این می کند، اداره علمی نظر از را بوشهر نیروگاه او که بگوییم بنویسد، که نیست
می کند. اداره دارد علیت را جهان است). علیت پس مباحث (این نیست ممکن بوشهر نیروگاه اداره تحصیل، بدون
بیان فیلسوف که است این دوم ادعاي اول). (ادعاي است» حاکم علیت هستی جهان «بر می گوید: فیلسوف پس
تا کند واجب را معلول بایستی علت نمی شود. پیدا معلول نرساند، ضرورت حد به را معلول علت، تا که می کند
و کرده اند ذکر قاعده این با را مطلب این نیست. ذاتی وجوب و است بالغیر وجوب وجوب، این البته شود. محقق
نرسد، ایجاب مرحله به که زمانی تا است ممکن و ماهیت معناي به که شیء .«َ َُْب ِ

َ َالشىَءُما» گفته اند:
معناي به ذاتی امکان و دانستیم را ذاتی امکان معناي دوم، فصل در که است این مطلب توضیح نمی شود. موجود
5
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این به ممکن هستند. ممکن خداوند، جز موجودات همه است. عدم و وجود به شیء یک نسبت بودن مساوي
شاهین هاي که است ترازویی مانند که است معنا این به ممکن نباشد. می تواند یا و باشد می تواند که معناست
چنین چیزي اگر نیست. نه و هست نه ذاتش حد در نیست). نه و هست (نه است ایستاده هم رو به روي ترازو اش

نباشد؟ یا باشد می تواند علت بدون باشد،
است فرض خلاف نباشد، یا باشد علت بدون هم و باشد النسبۀ متسوي هم اگر است). فرض خلاف خیر، (پاسخ

چیست؟ علت این کار است). علت نیازمند (پس
معلول نرسد، ضرورت حد به تا و می بخشد ضرورت را معلول که معنا این به می دهد، وجوب که می گوییم ما
نبودن یا بودن براي که می کنند اظهار و می کنند نقض را ما پاسخ متکلمین عده اي ما مقابل در نمی شود. موجود
موجود و دهد وجود اولویت ممکن به و بیاید معلول است. کافی اولویت و نیست لازم ضرورت ممکن، و معلول
عدم اولویت ممکن به و بیاید عدم علت بشود. موجود و بدهد وجود اولویت ممکن به و بیاید علت بشود.
طور به که دارید اعتقاد شما علتی چه به که می کنند بیان و ندارد) اشکالی ها آن نظر (از بشود. معدوم و بدهد
پاسخ روشن، بسیار را مطلب طباطبایی، علامه مرحوم بشود. موجود تا برسد ضرورت حد به معلول بایستی حتم
احتمال معلول این بالاخره داد، اولویت که علتی این می کنند، بیان که است این ایشان جواب خلاصه و می دهد

خیر؟ یا است رفته بین از عدمش
علت اگر است. ضرورت این و گذاشته اید اولویت را آن نام شما و است ضرورت (مسئله) این رفت، بین از اگر
و گرفته ایم نظر در را وجود از قبل (ما باشد نداشته وجود عدمش احتمال دیگر که رساند حدي به را معلول و آمد
متساوي معلول که می دانیم و کند ایجاد را معلول می خواهد که علتی این کند)، موجود را معلولی می خواهد علتی
آیا که معنا این به می بخشد؟، ضرورت را معلول آیا می آید، که زمانی علت این است. عدم و وجود به نسبت

می برد؟ بین از را آن عدم احتمال
گذاشته اند اولویت را آن نام متکلمین که است ضرورت آن اسم است، کرده نابود را عدم احتمال که بگوییم اگر
توضیح استاد بگذاریم، می توانیم چیزي هر را آن اسم و نداریم نام گذاري درباره سخنی و بحث ما فلسفه (در
نداریم). اسم روي بر بحثی ما و گذاشت آن روي بر می توان را صندلی مانند اسمی حتی اسمی هر که می دهند
اگر نداریم. نام گذاري روي بر بحثی باشد، یکی هدفمان و بگویند اولویت متکلمین و بگوییم ضرورت ما اگر
بحثی و نمی کند تفاوتی بگذاریم هم اولویت را آن اسم اگر شد، موجود معلول و بخشید ضرورت معلول بر علت
احتمال که است معنا این به نبخشد ضرورت اگر و نبخشید ضرورت که بگوییم اگر نداریم. نام گذاري روي بر
شد (چه موجوداً؟، صارَ لمَِ وَ است موجود هنوز نیز سوال است، موجود هنوز احتمال اگر و دارد وجود هنوز عدم

شد؟). موجود که
احتمال پس کند نابود را عدم احتمال که است نیامده (هنوز) علت که می کنیم بیان ما و دارد علت که می شود گفته
شرایط سایر این آیا هستند، هم شرایط سایر و ابر می بارد، باران اگر است. شده موجود چگونه و داشت وجود عدم

خیر؟ یا باشد ضرورتاً باران و کند؟ پیدا تحقق ضرورتاً معلول که شد حدي در
گذاشته اند. اولویت را آن نام متکلمین که است ضرورت همان این و کند پیدا تحقق ضرورتاً بایستی بگوییم اگر
موجود معلول حال عین در و دارد وجود عدم احتمال و است امکان هم باز هست، شرایط این همه بگوییم اگر

هست؟ که شد چه نباشد، می تواند هنوز اگر است. مرجح بلا ترجیح که دلیل این به شد
عدم احتمال دیگر که رسید حدي به وجود عوامل و شرایط درصد به توجه با بگوییم که این جز نداریم چاره اي
به بایستی عدم علت هست، (موضوع) همین هم عدم در است. ضرورت معناي به مسئله این و شد منتفی بالکل

شد؟ معدوم علتی چه به که می شود گفته نبخشد ضرورت اگر که ببخشد ضرورت معدوم
نیست؟ (موجود) چرا داشت، وجود هم آن وجود احتمال که این با

که خوانده ایم هم گذشته فصول در که است (موضوع) این نهایت و نمی کند تفاوتی عدم و وجود ناحیه در پس
علت همیشه است. مجاز و مسامحی عدم، براي علیت که می دانیم و است وجود علت عدم عدم، علت همیشه
امتناع معناي به ضرورت حد به را معدوم عدم، علت بایستی و ندارد تفاوتی ولی است. وجود علت عدم عدم،
سوال و است باقی سوال نرساند اگر که برساند وجوب حد به را ممکن و معلوم وجود، علت بایستی و برساند

شد؟ موجود دلیلی چه به و چرا که است این
است: صورت این به کنیم تقریر را بحث بخواهیم اگر

است متساوي وعدم وجود به نسبت ممکن .1
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است علت نیازمند عدم، و وجود از یک هر براي پس .2
ببخشد ضرورت معلول، همان یا ممکن به بایستی علت .3

نمی کند پیدا تحقق (ترجیح)، اولویت با ممکن .4
ضرورت بخشی که می کنند بیان که شد مشخص می گویند) متکلمین که چه (آن متکلمین به راجع مقابل حرف قهراً
این براي است کافی عدم ترجیح است. کافی بشود، موجود که این براي وجود، ترجیح و اولویت و نیست لازم
اولویت، به قائلین فی الحال، کردیم. عرض طباطبایی علامه مرحوم طرف از را سخن این نقد که بشود معدوم که
یا باشد که کدام هر و است غیري یا و ذاتی یا اولویت که می کنند بیان و می کنند تقسیم بندي قسم، 4 به را اولویت
می گوییم ذاتی آن به که می کند وجود بر اقتضاي ممکن ذات مواقعی در که معنا این به است. کافیۀ غیر یا و کافیۀ
براي اولویت این یا باشد که کدام هر و می گوییم غیري آن به که می بخشد او به غیر را اولویت این مواقعی در و
باطل آن قسم 4 هر که می کنند بیان علامه مرحوم نیست. کافی تحقق براي اولویت این یا و است کافی تحقق
اما نیست. تحقق مایه اولویت و باشد کافی غیر یا کافی باشد، ذاتی غیر یا ذاتی اولویت، که ندارد تفاوتی است.
ممکن زیرا است باطل ذاتی اولویت که می کنیم بیان این گونه را ذاتی اولویت بودن باطل علت بیشتر، توضیح براي
روشن بسیار مسئله این و است بی معنا اولویت تحقق، از پس و ببخشد اولویت خود بر که ندارد ذاتی تحقق از قبل
ممکن مگر اولاً می کند. ایجاد وجود اولویت خودش براي ذاتش و می آید ممکن که می کنیم بیان ما زیرا است
ممکن اگر ثانیاً بدهد. انجام را کاري ذات آن بخواهد که دارد ذاتی کند)، ایجاد را او (و باشد علتی که این از قبل
ولا َِْْتG َ اتىلا

َ
«أ می دانیم که است؟ ممکن ذاتی این (آیا است عدم و وجود به النسبه متساوي آن معناي که

متساوي هم و هست وجود) و عدم به (نسبت متساوي هم نیست). تغییر قابل ذاتی که معنا این به ،« َّخ H
است. مرجح بلا ترجیح و نیست متساوي دیگر است، کرده موجود را خودش خودش، زیرا نیست

ُِاھیةا» می کرد بیان که داشتیم حیثیت قاعده نام به قاعده اي کنم، صحبت واضح تر صورت به بخواهم اگر
موجوده غیرُ لا و موجودة لا هی حیث من ماهیۀ که کردیم بیان قاعده این اساس بر هى».

ّ
سَتالا َْثُهىَ

من ماهیه که دارید اظهار (متکلمین) شما و نیست هم موجود حتی هی حیث من ماهیۀ که معنا این به (معدوم)
راجع ما بحث است). درست کافیه لاغیرُ و کافیه (لا ندارد معنایی این و است کافیه ولی نیست موجود هی حیث
و وجود حتی ذاتش، حد در ممکن اگر هى».

ّ
سَتالا َْثُهىَُِاھیةا» که است آن ممکن و است ممکن

بی معنا و باشد شده شامل بودن غیر کافی یا بودن کافی او ذات حد در که نمی شود است، نشده شامل او بر عدم
احتمال آیا غیر این که می کنیم بیان می رویم. غیري اولویت سراغ حال و کردیم بررسی را ذاتی اولویت پس است.

خیر؟ یا می کند نابود را عدم
و گذاشتند اولویت را آن نام متکلمین و است ضرورت آن نام می کند، نابود را عدم احتمال که شود گفته اگر
است این (سوال است باقی سوال نمی کند، نابود را عدم احتمال که شود بیان اگر باشد. چه آن نام که ندارد تفاوتی
گفته که این مگر داد پاسخ سوال این به نمی توان و هست؟ چرا نباشد، می تواند هنوز اگر و شد؟) موجود چرا که

است. رسیده ضرورت حد به زیرا شود
نمی شود موجود نکند، پیدا وجوب اگر شیء که این (در ويَة»،

ْ
ُلانُالَلِلأ َوَيوَيَجِبَءما الشىََ نَّ

َ
«فىأ

است). اولویت به قول بطلان و
َُمُه َََةو ََُِّّشىَءٍيَُوَقَّفُوُجوده َHَلاًي Hَِدَمَجودِوَاُبَتُهِإِلىَاْ ِG ساوى َHَيي ََّمْكِنَ،ا ُ

ْ
َا نَّ

َ
أ َْلارَي»

او وجود و است متساوي عقلاً عدم، و وجود به نسبتش که است چنین این که ممکنی که نیست (شکی ِا»، ََ
می شود)). (متوقف علت عدم بر عدمش، و می شود متوقف می شود، نامیده علت که شیئی بر

می کند متوقف ممکن وجود آیا (و ،«  َ Gُِْجوب ُْا ََُوُجودِهو ُ َِّنيوجِبَا
َ
وَقَّفُوُجودُاُمْكِنَِأ َHَوَھَلْي»

است). بالغیر وجوب همان این و ببخشد وجوب را، آن وجود علت که این در
حد از شدن خارج با ممکن که این یا (و جوب»، ُْا َِّيَصِلإِلى َْْواء،وَإن ِHْ ِ

ْ
الا َِرُوجِعَن

ْ
ِلخ َُنّهُيو

َ
وْأ
َ
«أ

نرسد). وجوب حد به چه اگر و می آورد وجود تساوي
ضاذاتاُمكنِ َHة،وَهىَالَّتىيَق َ HاْيَةاَمّوھاإلىالأوََH ََْيَه،وَو

ْ
سَِّلأ ُ ْا ََُدَموَْا ِ

َGلفىَوَكذاال»
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ناحیه در سخن (و ة»، َمكنوَغُقِا َقُّ َHةٍفى،ماإلى ُ ًُِْمّواكلاََHَا،و ُ Gةََوهىَخَلا Hااَ َوَماھیَتِه،وَغ
(معنی اولویت و می شود نامیده اولویت نرسد)، وجوب حد به چه گر استوا، حد از (خروج و است همچنین عدم،
و (متکلمین) کردند تقسیم ذاتی اولویت به را می باشد) نرسد، وجوب حد به گرچه استوا، حد از خروج اولویت
و باشد) ممکن ذات مقتضی (اولویت می کند اقتضا ماهیتش، و ممکن ذات را آن که است اولویتی ذاتی، اولویت
ذات بر مقتضی که است آن غیر ذاتی و باشد ممکن ذات بر مقتضی که بود آن ذاتی است. ذاتی خلاف غیر ذاتی
و ممکن تحقق در کافیه به را ذاتیۀ) غیر و ذاتیۀ (اولویت دو این از یک هر و باشد غیر ناحیه از و نباشد ممکن
حد به تا ممکن که ضرورت به قول و وجوب به قول مقابل در پس اولویت). بر (قائلین کرده اند تقسیم کافیه غیر
یا آن ها از کدام هر و غیر ذاتی یا و است ذاتی یا اولویت است. اولویت به قول نمی شود، موجود نرسد، ضرورت

غیر کافی). یا و است کافی
ااتِ َُِطِجودلَاَُاھیةا نَّ

َ
ةفَلأِ Hايَةُاأمّاالأو ٌَِطاِاْH

َ
وَيةُبِأ

ْ
«وَالأ

َةٍ َةًأوْغجودُيةَاضىأو َH ْ H َHّاحَتى ئیةًلهَّ  Iلا
اقسامی اولویت (و هىَ،لامَوجودةٌولاَدومةٌولاأيُشىءٍآخَر»،

ّ
سَتإلا ََْثُهىَُِاھیةخرىا

ُ
ِبارَةِأ َِو

وجود، از قبل ماهیت که است باطل است) دلیل (فلأََنَّ علّت این به ذاتی اولویت اما هستند، باطل (همه) دارد که
غیر کافی چه و کافی چه را، وجود اولویت که این تا نیست) او براي شیئیتی هیچ (و ندارد ذات و است الذات باطلۀ
موجود نه خودش. مگر نیست ذات، مقام در است) ماهیت که جهت آن (از ماهیت دیگر، عبارت به و کند اقتضا
قهراً نباشد، معدوم و موجود اگر و است غیر کافی نه و است کافی (نه است دیگري چیز نه و است معدوم نه و

نیست). هم غیر کافی و کافی
َِِّمكن ُ

ْ
جبهِااََجوب،لاي ُْا َِّلإِلىَِ Hَانهّا

َ
،فلأَِ َِّْةِاَِيَة،وَهىَالَّتىتَأتى  َ Gْيةُاَو

ُ ْ
مّاالأ

َ
«وَأ

هَُتتمَد نَّ
َ
لَُأ َّا ََُادونَذاك،ووَقع َُِه ؤال،إِنَّ ُّعبهِااِ َH ْGَدَم،وَلايَجودُأواا َُبهِا ع َHَواءوَلاي ِHْ

ْ
الا

العْلَِّۀ ناحیۀَِ منِ تأَتی الَّتی هیَ (وَ زیرا است) (باطل می آید علت ناحیه از که غیري اولویت (اما یُُا»، َِّ َِِّل
بررسی را بطلان دلیل که می شود شروع دلیل نهّا فلأََِ از و می کند تفسیر را غیري اولویت که است معترضه جمله
از غیریه) (اولویت آن وسیله به ممکن است، نرسیده وجوب درجه به که جا آن از غیري اولویت این می کند).
و نمی شود معین عدم یا وجود ممکن، براي غیریه) (اولویت آن وسیله به و نمی شود خارج تساوي و استوا حد
نه و (وجود آن نه و این شد واقع چرا که) است این (سوال و نمی پذیرد پایان سوال غیریه) (اولویت آن وسیله به
علیت (هنوز است نشده تمام علیتش علت براي هنوز که این بر است دلیل سوال) نپذیرفتن (پایان همین و عدم)
نباید عدم احتمال دیگر بود شده تامه علت اگر زیرا است نشده التامۀ علت و است نرسیده تمامیت انتساب به

داشت). وجود
وإيبهِا

َ
یهاَْدَم،أ ََُتَحیلَجودُوَيْا َُ َع َHَیثَيَ ِ ،لع َ

ْ
وُجودُا َِّبِابِإي َُا ْجیحَإِنمَّ َHال نَّ

َ
لَ،أ ََّ ََ»

علت، که است این وسیله به فقط ترجیح که شد حاصل (پس ،«َيو َْيَجبَمكنماُلشىء،أعْنىاَمهَ
آن به لهَُ و است مونث (علت کند پیدا تعین وجود معلول، براي که درجه اي به می کند واجب را معلول وجود
معلول عدم علت، ایجاب یا معلول وجود ایجاب یا نیست). متعدي (فعل شود محال عدم معلول، بر و برنمی گردد)
ممکن یا شیء پس است) عدم علت وجود، علت عدم و دارد علت به احتیاج هم عدم (زیرا می کند ایجاب را

نمی کند). پیدا وجود نکند، پیدا وجوب که مادامی
شود. کار عبارت خوانی و ادبیات روي بایستی که می کنند تاکید استاد
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